ادیبِ ایران و ایرانِ ادیب
دکتر مهرداد ملکزاده
(پژوهشکدۀ باستان​شناسی)
چون نور، كه از مهر جدا هست و جدا نيست
عالم همه آياتِ خدا هست و خدا نيست
ما پرتوِ حقيم و نه اوييم و هموييم
چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست
در آينه بينيد اگر صورتِ خود را
آن صورتِ آيينه شما هست و شما نيست
هر جا نگرى جلوه گهِ شاهد غيبى است
او را نتوان گفت كجا هست و كجا نيست
اين نيستىِ هستنما را به حقيقت
در ديدۀ ما و تو بقا هست و بقا نيست
جانِ فلكى را، چو رهيد از تن خاكى
گويند گروهى كه فنا هست و فنا نيست
هر حكم كه او خواست براند به سرِ ما
ما را گر از آن حكم رضا هست و رضا نيست
از جانبِ ما شكوه و جور از قبلِ دوست
چون نيك ببينيم روا هست و روا نيست
كو جرأت گفتن كه عطا و كرم او
بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا نيست
درويش كه در كشور فقرست شهنشاه
پيش نظر خلق گدا هست و گدا نيست
بی مهرى و لطف از قبلِ يار به عبرت
از چيست ندانم كه روا هست و روا نيست
سرایندۀ این ابیات، عبرت، را دختری بود، معصومۀ مصاحبی نائینی، مادرِ مادرم، عزیزم، او تا سال 1379 با ما بود، یکی دو روزی پیش از به دنیا آمدن دخترم، از میان ما رفت، داغی بر دلمان نشاند. خوش ذوق و خوش سلیقه و خوش قریحه بود، دلش گنجینۀ امثال و حکم و تعابیر ناب و نغز، کرورکرور بیت و غزل و رباعی از بر می​داشت و به مناسبت (و گاه بی مناسبت) از بر می​خواند؛ در دامان او بزرگ شدم؛ شعری می​خواند، می​پرسیدمش از کیست؟ می​گفت: حکیم ابوالقاسم فردوسیِ توسی، می​پرسیدم، می​گفت: خواجه شمس​الدین محمد حافظ شیرازی، می پرسیدم، می​گفت: شیخ مصلح​الدین سعدی شیرازی، می​پرسیدم، می​گفت: مولانا جلال​الدین محمد بلخی رومی، همه را کامل با ذکر نام و کنیت و لقب اسم می​برد؛ پرسیدم، گفت: میرزا عبدالعلی خان ادیب برومند؛ معاصران را بیشتر در قالب القاب قجری​مآب می​خواند، پدر را نیز، میرزا محمدعلی خان عبرت نائینی، هرچند که پدرش درویش بود و نه هرگز خانِ میرزا!
مادربزرگ، عزیز، با بازخواندن اشعار فردوسی و خیام، حکمت می​آموخت مرا، با باباطاهر شوریدگی، با مولوی دلدادگی، با سعدی آوارگی، با حافظ آزادگی، با بازخواندن اشعار میرزا عبدالعلی خان ادیب برومند تخم ایران​دوستی در نهادم می​کاشت؛ همانگونه با اشعار پدرش بذر شک عرفانی و فلسفی درونم می​پاشید، شکی که هنوز و همیشه چونان باستان​شناسی که سروکارش با فرهنگ مادی است، خارخار وجودم شده و هست: «عالم همه آياتِ خدا هست و خدا نيست؟»
آری، اشعاری که از همان میرزا عبدالعلی خان ادیب برومند بر می​خواند تو گویی از لون دیگری بود؛ چیزی دیگر درش موج می​زد، نوعی عشق آسمانی و آرمانی، نه به معبود، نه به محبوب، نه به معشوق، نه درباب ساقی و شاهد و شهد و شراب و شمع، عشقی شگرفت به ایران.
نسل من که یک دهه پیش از بروز انقلاب زاده شد، در محیط فرهنگی پر تلاطمی بالیدن گرفت؛ نارضایتی سیاسی و اجتماعی، گروه​های مبارز و معارض و مخالف، هریک با دیدمانهای آرامانگرایانۀ خویش و هر یک مدعی تنها کشتیِ نجات بودن، در کنار رونق اقتصادی واپسین سالهای حکومت پهلوی، رفاه در سایۀ فزونی سرسام​آور قیمت جهانی نفت، و نیز آموزه​های میهن​دوستانه و ایران​پرستانۀ گاه افراطی، و همچون بازتاب آن در قشر دیگری از جامعه، رونق گرفتن اندیشه​های دینی، حسینیۀ ارشاد، شریعتی، و سرانجام خیزش مردمی، مردمی؛ اینها همه و همه جان ما را دستخوش حال و احوالی دیگرگونه می​کرد و کرده بود. اما ایران، هر چند نه مرکز تمامی شعورها، که دستکم مرکز تمامی شعارها بود، حتی گروههای سیاسی چپگرا و چپ​نما و چپول که از انترناسیونالیسم جهانی دم می​زدند برای اغوای خلق، ایران ایران هم می​کردند؛ گروههای اسلامگرا هم در کنار امت واحدۀ اسلامی معهود خود، ایران را نیز در تبلیغات مبارزاتی خویش گنجانده بودند و مگر می​شد و مگر می​شود جز این؟ و ما در عشق ایران مغروق شدیم، ایرانی که هر کسی از ظن خود شد یار او و از درون او نجست اسرار او. نسل من، یکی دو نسلی پیشترم و همۀ نسلهای پس از من اما وامدار میرزا عبدالعلی خان ادیب برومند بودند، هستند و خواهند بود، با تصویری که او از ایران می​کند.
پسانتر باستان​شناس شدم، با عشقی عمیق به تاریخ و فرهنگ ایران، گذرم به باستان​شناسی افتاد؛ تخمی که عزیز کاشته بود، نهالی شده بود، بزرگ و بزرگ​تر می​شد، نرمک نرمک بر می​داد، بر، میوه، و ثمری ایران​دوستانه. و چه هنر بیش باستان​شناس و باستان​شناسی را که ایران​دوستی پیشه کرده باشد.
باری، شنیدن نام ایران در سروده​های ادیب هم داغ بر چشم می​نشاند، و اشک بر رخ می​دواند، هم غرور می​فزاید و فخر می​زاید و عشق می​پروراند. او ادیبِ ایران است، ادیب زنده به ایران است، ایران او را به گفتن، به سرودن، وادار می​کند، ایران کارمایۀ اندیشیدن اوست، سرمایۀ سرودنش. غلو نمی​کنم، نباید که بکنم، ادیبِ ایران به غلو همچون منی هرگز نیازش نیست، او شاید فردوسی روزگار ما نباشد، اما اگر فردوسی شاعر ملی ماست، از سدۀ چهارم، ادیب نیز شاعر ملی ماست در سدۀ چهاردهم. ادیب شاعر یکی داستان پر آب چشم سهراب نیست، او سرایندۀ داستان پر آب چشم ایران است.
ایران؛ ایرانی که جملگی دوستش می​داریم و به عشقش زنده​ایم در کلام ادیب رنگ و لعابی برتر و برکشیده​تر می​دارد. ایرانِ ادیب سنگ و خاک و خار و خاشاک نیست، آب و رود و دریا و دریاچه نیست، کوه و جنگل و بیشه و مرغزار نیست، باغ و باغچه و شهر و روستا نیست، هست، همۀ اینها هم هست و افزون بر آن است، ایرانِ ادیب جان می​دارد، ایرانِ ادیب جان می​بخشد، ایرانِ ادیب می​درخشد، می​نازد، می​بالد، فرهنگ​مند است، فرهنگ​ساز است، ایرانِ ادیب در تنگنای مرزهای سیاسی اکنونی نمی​گنجد، فراخ​تر است، بس فراخ​تر، سایه​اش گسترده بر نیمی از شرق. ایرانِ ادیب فقط ایرانِ کنونی نیست، همزمانۀ ما، ایرانی در زمانی است ، ایرانِ ادیب زمانها را در می​نوردد؛ ایرانِ ادیب تورانیان را گوشمالی داده، پشت آشوریان را بر خاک مالیده، تندباد سکندر گجستک را از سر گذرانیده، رومیان را منکوب کرده، از یورش تازیان جان سالم بدر برده، فتنۀ ترک و غُز و مغول را ناکار کرده، ایرانِ ادیب آذربایجانمان را از پیشه​وریها بازستانده، کردستانمان را از قاضی محمدها، خرمشهرمان را از صدامها، ایرانِ ادیب زنده است، زنده باد ایران.
